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شماره 268

قرار ساعت هشت

با الهام از فراز آخر
از دعای 26 صحیفه سجادیه

الهی! وقتی از تو می خواهم که سلام و شمع روشن کنی و قاصدک مهربانی روانه کنی آسمان و خورشید 
و ستارگان را یعنی که دوست دارم، یعنی که آرزو می کنم من هم به شیوه آنان گرداگرد تو بچرخم 
و به روشنایی درآییم از این اشتیاق روحانی. بارپروردگارا! آن که تو را در دل جا داده در چشم مردم 
بنشان و آن که تنها به تو چشم سپرده به گرمی قلب مردمان بسپار. الهی! سهمی مرا بده از پنجره های 
اجابت و جایی میان آرزوهای قشنگی که بر لب مردم می آید و تواش شنوایی. آمین یا رب العالمین.

ماهآفریدهمه
راغافلگیرکرد

 3
حه

صف
در 

ید
وان

خــ
ب

امسال هم آمدند 

امسـال هم به رسـم هر سـال این پرندگان زیبا راه شـان را گرفتند و به کشـورمان 
آمدنـد و در بعضی از شـهرهای شـمالی فرود آمدند. بیشـترین جایی کـه آنها برای 
سـکونت چندماهـه خـود انتخاب می کننـد دشـت ها و تالاب های مازندران اسـت و 
بـرای مدتـی در این مناطق سـکونت پیدا می کننـد و بعد از مدتی هم دوباره سـفر 
بـه سـرزمین های دیگـر را از سـر می گیرنـد و بـار سـفر می بندنـد و به جـای دیگر 
می رونـد. تعـداد این مهمانان کم نیسـتند و هر سـال فقـط 6هزار قـوی آوازه خوان 
بـه مازندران وارد می شـوند و براسـاس آمار امسـال بیش از 150هـزار پرنده مهاجر 

به کشـور ما وارد و در مناطق مختلف سـاکن شـدند.

مهرسـانا اردشـیری | پاییز که می شـود همه منتظرشـان هستند، نگاه شـان به آسمان 
اسـت تـا آنهـا از راه برسـند. همه چیز بـرای پذیرایـی از آنها آماده می شـود. گاهی سـر 
وقـت می رسـند، امـا امـان از وقتی که چنـد وقتی دیـر کنند. انـگار همه چشم شـان به 
آسـمان می مانـد. وقتـی روی زمین فـرود می آیند خیال همه راحت می شـود و دل شـان 
آرام می گیـرد. مهمانانـی که به رسـم هر سـال به کشـورمان می آیند و یکـی، دو ماهی را 
هـم پیـش ما هسـتند؛ آنها قوی هـای مهاجری هسـتند که از سـیبری حرکـت می کنند 
و به کشـور ما وارد می شـوند و وقتی کشـورمان شـروع به سـرد شـدن می کنـد، دوباره 
راه شـان را می گیرنـد و بـه جـای گرم تـری پـرواز می کننـد. در راه برگشـت نیـز همین 

مسـیر را طی و کشـورمان را برای اسـتراحت انتخـاب می کنند.

از بین رفتن گونه های نادر 

شـکارچیان در خیلـی از جاها به طور نامحسـوس این پرنـدگان را هدف گلوله خود 
قـرار می دهند و آنها را می کشـند.

ایـن شـکارچیان در حالـی ایـن کار را انجـام می دهنـد که سـازمان محیط زیسـت 
کشـور بـه همـراه تعـدادی از مردم بـه این پرنـدگان غذا می رسـانند و شـرایطی را 

فراهـم می کننـد کـه آنان از سـفر به کشـورمان پشـیمان نشـوند.

درنای امید 

امـا در میـان هـزاران پرنـده ای کـه بـه ایـران سـفر می کننـد یـک پرنـده از همـه 
مشـهورتر اسـت و سال هاسـت کـه به ایـران می آید و از مدتـی قبل از آمـدن پاییز 
همـه انتظـار آمدنـش را می کشـند. ایـن پرنـده در میـان همـه پرندگان نشـان دار 

اسـت، او تک درنـای سـیبری اسـت کـه هـر سـال می آید.
هـر سـال خیلی هـا چشـم انتظـار او هسـتند و به همیـن دلیـل اسـم او را »درنای 

گذاشـته اند. امید« 
این درنا هر سـال مسـیر روسـیه، قزاقسـتان و جمهوری آذربایجان را طی می کند 
و وارد ایـران می شـود و چهـار ماهی را در شـمال کشـورمان می مانـد و دوباره قبل 

از بهـار راه بازگشـت را طی می کند.

میزبانان خوبی باشیم 

امسـال نیـز مـا میزبـان خوبـی بـرای ایـن پرنـدگان نبودیـم و خیلـی از آنهـا اگـر 
می دانسـتند که دیگر به کشورشـان برنمی گردند شـاید پا به اینجا نمی گذاشـتند. 
ماجـرای میزبانـی مـا بـه بعضـی از شـکارچیانی برمی گردد کـه این قوهـای زیبا و 

مهاجـر را هـدف گلولـه قـرار می دهنـد و آنهـا را شـکار می کنند.

شکارچیان در کمین قوها 

قوها پرندگان باهوشـی هسـتند و بیشـتر در جایی فرود می آیند که امنیت داشـته 
باشـند. آنهـا بـرای خودشـان محاسـبه می کننـد کـه هم کنار دشـت باشـند و هم 
جایی برای خوردن آب داشـته باشـند. شـاید به همین دلیل اسـت که سـر راه شان 
سـرزمین های شـمالی کشـورمان را برای سـکونت انتخـاب می کننـد. در زمانی هم 
کـه ایـن پرنـدگان مهمان ما هسـتند قوانیـن خاصی بـرای جلوگیری از شـکار این 
پرنـدگان وجـود دارد، امـا امسـال شـکارچیان غیرمجاز تعـدادی از این پرنـدگان را 
شـکار کردنـد و بایـد بگوییم متأسـفانه پرندگان شکارشـده گونه های نـادری از این 
پرنـدگان بودنـد که نسل شـان در حال انقراض اسـت؛ مثلًا امسـال بیسـت قو که از 
نوع قوهای نایاب هسـتند کمی دورتر از بقیه داخل شـالیزاری سـاکن شـدند غافل 
از اینکـه شـکارچیان بـه جان شـان مي افتنـد و چهـار قوی زیبـا را شـکار مي کنند 

کـه این اصـلًا اتفاق خوبـی نبود. 

سرگذشت درناها 

از سـال1354 هر سـال این درناهای نایاب به کشـور ما سـفر می کنند و هر سـال 
هـم کـه می گـذرد تعـداد آنهـا کمتـر می شـود تـا جایـی کـه در حال حاضـر فقط 

یکـی از آنهـا باقـی مانـده و برای نهمین سـال اسـت که بـه ایران آمده اسـت. 
شـکارهای غیرمجـاز ایـن گونـه از درنـا باعث شـده اسـت کـه او تنهای تنها شـود. 
سـال 1386 سـه درنا وارد شـمال ایران شـدند، اما یکی از این درناها بر اثر شـلیک 

گلوله یک شـکارچی کشـته شد.
سـال بعـد دوبـاره درنـای امیـد بـه همـراه یـک درنـای مـاده به ایـران سـفر کرد، 
امـا در آن سـال هـم درنـای مـاده به دلایـل نامعلومـی از بیـن رفت و ناپدید شـد. 
هیچ کـس نمی دانـد کـه چـه بلایی سـر درنای مـاده آمده اسـت و این طور شـد که 
امیـد تنهـای تنها شـد و حـالا هر سـال تنهایـی راه می افتـد و این همـه راه را طی 

می کنـد تا بـه ایران برسـد.

قوها و دُرناها هر سال از روسیه و منطقه سیبری مهمان تالاب های کشورمان هستند

مسافرانسرزمــینهایشمالی

یک دانشجوی جوان برای آموزش زبان به 
ناشنوایان، روبات ساخته است 

این روبات با زبان 
اشاره حرف می زند
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دسته غربی درناهایی هستند که هر سال به سمت کشورهای جنوب سیبری 
پرواز می کنند.

آیا امید باز هم می آید

»امید« حالا ٩  سال است که نه آوازي خوانده و نه یاري داشته که او را همراهی 
کند. هر بار که امید به سیبری می رود همه ناراحت هستند و امیدوارند که سال 
بعد او را ببینند. پرنده شناسان می گویند هر درنا 13 سال عمر می کند، اما این 
در حالی است که شکارچیان به آنها اجازه بدهند که زنده بمانند. اگر او سال 

بعد نیاید نسل درناهای دسته غربی به پایان خواهد رسید. 

به دنبال جفت 

خیلی ها می گویند درناها حیوانات وفاداری هستند و در طول زندگی شان فقط 
با یک ماده هستند و این همه ســال که او به تنهایی به ایران می آید برای آن 
است که به دنبال جفت خودش بگردد و شاید او هم امید دارد تا بتواند جفتش 
را پیدا کند. سال قبل پرنده شناسان سیبری چند درنای دست آموز را به ایران 
آوردند تا آنها کنار امید باشند و مسیر رفت وبرگشت را با امید بروند و بیایند. 
درناهای دست آموز وقتی به سیبری برگشتند، دیگر به ایران نیامدند، اما امید 

وفادار همچنان این مسیر طولانی را پرواز می کند و به ایران می آید.

اما در میان هزاران پرنده ای که به ایران 
سفر می کنند یک پرنده از همه مشهورتر است و 

سال هاست که به ایران می آید و از مدتی قبل از 
آمدن پاییز همه انتظار آمدنش را می کشند. این 
پرنده در میان همه پرندگان نشان دار است، او 
تک درنای سیبری است که هر سال می آید

قوها پرندگان باهوشی هستند و بیشتر در جایی فرود می آیند که امنیت داشته باشند. آنها 
برای خودشان محاسبه می کنند که هم کنار دشت باشند و هم جایی برای خوردن 

آب داشته باشند

 قوها و دُرناها هر سال از روسیه و منطقه سیبری
مهمان تالاب های کشورمان هستند

مسافرانسرزمینهایشمالی
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اخبار امروز ما را از دست ندهید، زیرا از پر دایناسور تا »شهاب حسینی« را در خبرهای امروزمان داریم. تازه خبر سیاسی، 
اجتماعی و پزشکی را هم در میان اخبارمان گنجانده ایم، پس امروز با ما همراه باشید.
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ایسنا 

استفادهازگوشچپبرایتلفنهمراه

اگـر خواسـتید بـا گوشـی موبایل تـان صحبـت کنیـد 
سـعی کنید بیشـتر از گـوش چپ تـان اسـتفاده کنید. 
ایـن موضوع کـه می گوییم دلیـل دارد، زیرا پزشـکان 
می گوینـد اسـتفاده از تلفـن همـراه بـا گـوش راسـت 
مسـتقیماً روی مغزتـان اثـر می گـذارد و امـواج را بـه 
سـلول های مغزتـان می رسـاند کـه ایـن اصـلًا خـوب 
نیسـت. تـازه اسـتفاده از تلفـن همـراه بـا گـوش چپ 
آسـیب کمتـری بـه گوش تـان وارد می کند. پزشـکان 
در تحقیقات شـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که اسـتفاده مکـرر با 
تلفـن همـراه آن هـم بـا گـوش راسـت آسـیب بیشـتری بـه گوش 
می زنـد و فـرد را تـا آسـتانه ناشـنوایی پیـش می برد. پـس اگر یک 
وقـت تماسـی داشـتید کـه طولانـی بود حتمـاً مـدام گوشـی را بین 
گوش هایتـان جابه جـا کنیـد و بیشـتر بـا گـوش چپ تـان اسـتفاده 

 . کنید

    توصیه پزشکی 

ایلنا 

ماجرایبیاعتمادیآمریکا

آمریـکا بـا کارهایی که انجـام داده ثابت کرده اسـت 
کـه اصـلًا قابـل اعتمـاد نیسـت و کشـوری اسـت که 
نبایـد بـه هیچ وجـه روی حرف هایـش حسـاب کـرد، 
زیـرا در ماجـرای برجام هـم این موضوع اتفـاق افتاده 
اسـت. بـا امضـای برجام قـرار شـد تحریم هـای ایران 
برداشـته شـود، امـا همیـن چنـد روز پیـش کنگـره 
آمریـکا تحریم هـا را بـرای 10 سـال دیگـر تمدیـد 
کـرد. نکتـه جالـب ماجـرا اینجاسـت کـه اوبامـا این 
تحریم هـا را امضـا نکـرد، امـا وتـو هـم نکـرد و بـا ایـن کارش بـه 
کنگـره اجـازه داد کـه تحریم هـا را اجـرا کنـد. حالا ایـن تحریم ها 
بـدون امضـای رئیس جمهورشـان به قانـون تبدیل می شـود و همین 

کافـی اسـت تـا سیاسـت کثیـف آمریکایی هـا علنی شـود. 

  آمریکا قابل اعتماد نیست

ایسنا 

بهپرندههاوگربههاغذابدهیمیانه؟

وقتـی هـوا خیلـی سـرد می شـود حیواناتـی مثـل گربـه و پرنده هـا 
نیـز غـذای کمتـری بـرای خـوردن پیـدا می کننـد و به همیـن دلیل 
چیـزی کـه آنهـا را آزار می دهـد بی غذایی اسـت نه سـرما. اما یکی 
از مسـؤولان محیط زیسـت می گویـد سـعی کنیـد فقـط در شـرایط 
سـخت بـه گربه ها، سـگ ها و پرنده هـا غذا بدهیـد و به آنهـا اجازه 
دهید که با شـرایط سـخت اطراف شـان بیشتر سـازگاری پیدا کنند. 
او معتقـد اسـت نباید آنها را شـرطی کرد، زیرا اگر ایـن اتفاق بیفتد 

آنهـا دیگر تلاشـی بـرای به دسـت آوردن غـذا نمی کنند. 
خود این مسـأله مشـکلي اساسـی با خـودش مـی آورد و آن هم این 
اسـت کـه موش هـا زیـاد می شـوند و دود ایـن کار اول از همـه بـه 

چشـم خود ما مـی رود. 

   غذا بدهید، اما در شرایط سخت

ایسنا 

آلودگیهوابهرگهایخونیدرریههاآسیبمیزند

وقتـی می گوینـد در هـوای آلـوده سـعی کنیـد از خانه 
بیـرون نرویـد و بـازی نکنیـد بـرای سـلامت خودتان 
می گوینـد، زیـرا پزشـکان به تازگـی بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اند کـه آلودگـی هـوا روی رگ هـای خونی که 
در ریه هـا وجـود دارد، اثـر می گذارد و آنهـا را ضعیف 
می کنـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه می گوینـد که در 
هـوای آلـوده ورزش نکنیـد و اگـر همـان موقـع هوس 
فوتبـال بـازی کـردن بـه سـرتان بزنـد، خودتـان بـا 

دسـت خودتـان بـه ریه هایتان آسـیب زده اید و این ماجـرا می تواند 
باعـث مشـکل قلبی هم شـود.  

آلودگـی هوا مشـکل رگ های ریـوی را افزایش می دهـد و به همین 
دلیـل گـردش خون به سـختی انجام می شـود و اینها باعث می شـود 
کـه بطـن چپ قلـب نیـز به سـختی کار کند، پـس در هـوای آلوده 

دور ورزش را خط بکشـید. 

   اصلًا هوا که آلوده است بخوابید

سیناپرس 

کشفپریکدایناسوردرونکهربا

بـا وجـود آنکـه دایناسـورها سال هاسـت از بیـن رفته انـد، امـا هنوز 
هم دسـت از سـر آدم هـا برنداشـته اند و گاهـی پیدا شـدن یکی از 
آثـار آنهـا کلـی ماجـرا درسـت می کنـد، زیرا اگـر ایـن موجودات 
وحشـتناک هنـوز هـم زنـده بودند، شـاید اثـری از انسـان ها نمانده 
بـود.  حـالا پـس از ٩٩میلیـون سـال یـک پـر دایناسـور کـه درون 
کهربـا قـرار گرفتـه اسـت و داخـل یـک درخت مانـده بود، سـالم 
پیدا شـده اسـت و سـرنخ هایی از ایـن دایناسـورهای عظیم الجثه در 
اختیـار انسـان ها قـرار داده اسـت، زیـرا دانشـمندان الان از همیـن 

یـک پـر کلـی اطلاعـات پیـدا می کنند.

   بازگشت دایناسورها

 
باشگاه خبرنگاران جوان 

سورپرایز»عادلفردوسیپور«برایشبیلدالورفت

اگـر اهـل دیـدن برنامـه »٩0« هسـتید، برنامـه ایـن 
فردوسـی پور«  »عـادل  ندهیـد.  دسـت  از  را  هفتـه 
ایـن هفتـه دارد و »شـهاب  بـرای  سـورپرایز خوبـي 
حسـینی« بازیگـر مطرح سـینما و تلویزیون کشـورمان 
مهمان اوسـت. شـهاب حسـینی کـه از علاقه منـدان به 
فوتبـال اسـت، در ٩0 ایـن هفتـه در مـورد فوتبـال و 
مسـائل فوتبالـی صحبت می کند. برنامه سـال گذشـته 
فردوسـی پور کـه بـرای یلـدا تهیـه کـرده بـود پخش 
نشـد، امـا امیدواریـم برنامه شـهاب حسـینی که کمتر 

در مصاحبه هـای تلویزیونـی شـرکت می کنـد پخـش شـود، زیـرا 
قطعـاً برنامـه جالبـی خواهـد بـود. پـس ٩0 را از دسـت ندهیـد. 

  90 جنجالی

ایسنا 

تعطیلیپنجشنبهپر!!!!
آموزش وپـرورش مـدت زمانـی اسـت کـه روی بحـث تعطیـلات 
بچه هـا بررسـی اش را شـروع کـرده اسـت و در حـال حاضـر در 
حـال تحقیـق این ماجرا هسـتند که اصـلًا این تعطیلات پنج شـنبه ها 
توانسـته اسـت روی روند آموزش دانش آموزان تأثیر بگـذارد یا نه! 
البتـه آنها در مـورد کوتاه کردن تعطیلات تابسـتانی و تعطیل کردن 
یـک هفتـه در زمسـتان و زمـان آلودگی هوا کلـی بحث دارنـد، اما 
فعـلًا بیشـتر فکرشـان را روی تعطیلـی پنج شـنبه ها گذاشـته اند و به 
ایـن موضـوع فکـر می کننـد که اگـر پنج شـنبه ها بچه ها به مدرسـه 
آنهـا می گوینـد می  تـوان  باشـند.  تعطیـل  یـا  اسـت  بهتـر  برونـد 
پنج شـنبه ها بچه هـا را بـه مدرسـه فرسـتاد و در عـوض برنامه هـای 
غنی تـری بـرای آنها گذاشـت. در حـال حاضر روی ایـن ماجرا فکر 
می کننـد و مـا بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم چـه تصمیمـی گرفتـه 

می شـود. 
   بی خیال پنج شنبه ها شوید!!!
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می خواهد بارها با لجبازی آن را تکرار می کند تا مادر و پدرش را راضی کندآن اصلاً کار خوبي نیست. شاید دقت کرده باشید وقتی بچه اي چیزی را لجبازی اي که ما مثال می زنیم اصلاً ربطی به لجبازی در روزمره ندارد که لجبازی باشد. باز هم تکرار می کنم شعر با دنیای عادی فرق می کند، خب لجبازی صفت و کار خوبی نیست، اما گاهی در شعر لازم است این 

 دوستان گلم! خوب است بدانیم
  این نوع شعر به مناجات نامه شبیه است و 
 گفت وگویی با خداوند بزرگ است. در ادبیات 
 فارسی مناجات نامه های زیادی
  وجود دارد و معروف ترین آنها 
 »مناجات نامه خواجه عبدالله 
انصاری« است

 ـقسمت دهم قصه های شاهنامه به روایت »هشت« 

ماهآفریدهمهراغافلگیرکرد
ملیحـه محمودخـواه | ماجـراي شـاهنامه بـه اینجا رسـید کـه »فریدون« دنیا را سـه قسـمت کرد و دو قسـمت را به پسـرهای بزرگـش داد و پادشـاهی ایـران را که 
مهم تریـن آنهـا بـود بـه »ایـرج«، پسـر کوچکـش داد. همین باعث شـد کـه دو بـرادر بزرگ تر حسـودی کنند و تصمیـم به قتل بـرادر کوچک تـر بگیرنـد. ایرج هم 

وقتی خودش به تنهایی برای صلح و دوستی به سمت برادرهایش رفته بود آنها او را کشتند. حالا ادامه ماجرا... 

 »منوچهر«، یادگار ایرج 

چنـد وقتـی فریـدون فقـط عـزاداری می کـرد و بـرای 
پسـرش گریـه و زاری بـه راه مي انداخـت تـا اینکـه 
فهمیـد همسـر ایـرج بـاردار بـوده و بچـه اش تـا چنـد 
وقـت دیگـر به دنیـا می آیـد. این تنهـا خبری بـود که 
می توانسـت فریـدون را از آن همـه عزا و ماتـم دربیاورد 
و خوشـحال کنـد. وقتـی بچـه به دنیـا آمد دختـر بود. 
ایـن بچه نورچشـم شـاه شـد و شـاه هرجـا می رفت او 
را بـا خودش می برد. اسـمش را »ماه آفرید« گذاشـتند. 
او بزرگ شـد و پسـر یکی از درباریان از او خواسـتگاری 
کـرد. اسـم ایـن پسـر هم »پشـنگ« بـود. حاصـل این 
ازدواج پسـری بـود کـه نامش را »منوچهر« گذاشـتند.

تربیت منوچهر به وسیله فریدون

وقتـی او را نـزد شـاه بردنـد فریـدون خیلی خوشـحال 
شـد و انـگار پسـرش ایـرج دوباره زنده شـده بـود. خود 
فریـدون تربیـت او را بر عهده گرفت و منوچهر را بزرگ 
کـرد. او می خواسـت راه و رسـم شـاهی را بـه او یـاد 
بدهـد. فریدون همه راه و رسـم جنـگ و حکومت داری 
و نیکـی به مردم را به منوچهـر یاد داد و وقتی منوچهر 
بـه سـن نوجوانـی رسـید، همـه مـردم شـهر را دعوت 
کـرد و منوچهـر را به عنوان جانشـین خـودش به همه 
معرفـی کـرد. فریـدون آنجـا اعـلام کـرد کـه منوچهر 
می خواهـد انتقـام خـون پدربزرگـش را بگیـرد. در آن 
مجلـس »قـارن«، پسـر »کاوه« به عنوان سـردار سـپاه 
او انتخاب شـد. سـپاه شـکل گرفت و همه آماده رزم و 

گرفتـن انتقـام خون ایرج شـدند.

رو در رویی دو سپاه 
سـپاه منوچهر هم خیلی زود شـکل گرفت. قبـل از حرکت سـپاه، فریدون 
بـه منوچهـر کلـی نصیحـت کـرد و گفـت: صبـر و هـوش و مشـورت را 
همیشـه به کار ببر و سـعی کن در هر کاری از سـپاهیانت مشـورت بگیری.  
قـارن، پسـر کاوه سـپاه را شـکل داد و گروه گـروه بـه راه افتادنـد و جلوی 
سـپاه درفـش کاویانی حرکـت داده می شـد. فرماندهـی چپ لشـکر را به 
»گرشاسـب« دادند و در سـمت راسـت نیـز، قهرمانی به نام »قباد« لشـکر 

را هدایـت می کـرد. 
دلیران یکایک چو شیر ژیان

همه بسته بر کین ایرج میان
به پیش اندرون کاویانی درفش

به چنگ اندرون تیغ های بنفش
 سـلم و تـور اول بـه قبـاد رسـیدند و بـه او گفتند بـرو به بزرگ تـرت بگو 
بیـاد. منظورشـان منوچهر بـود. اصلاً بـه او چه کـه راه افتـاده و می خواهد 
جنـگ کنـد. قبـاد که برای خـودش یلی بـود جـواب داد من پیغام شـما را 
می رسـانم، اما درسـت حرف بزنید و ادب داشـته باشـید. همه این لشکری 
کـه می بینید با شـما دشـمن هسـتند و اگر بـه منوچهر توهین کنید شـما 

را از دم تیـغ می گذرانند.

1

2

فرستاده بخت برگشته نیز دوباره به سمت دو 
برادر برگشت و کلی از هیبت شاه برای 

آنها تعریف کرد و به آنها گفت همه چیز 
برای جنگي تمام عیار آماده است و آنها 
سپاهیان بزرگی دارند که هرکدام شان 
حریف چندین سپاه هستند. سلم و تور 

که حسابی ترسیده بودند گفتند نباید به آنها 
امان بدهیم که سپاه شان را آماده 

کنند. باید پیش دستی کنیم و خودمان 
به آنها حمله کنیم

سرزمین عجایب

قبـلًا هـم بارهـا گفته ام که شـعر مثل زبانی نیسـت که مـا با آن با همکلاسـی ها 

و همکاران مـان صحبـت می کنیـم، مثل زبانی نیسـت که بـا آن به مـادر و پدر یا 

خواهـر و برادران مـان صبـح بخیـر و شـب بخیـر می گوییـم. اگر با همین شـیوه 

سـاده و ایـن زبـان بخواهیـم شـعر بگوییـم چیـز خوبـی از آب درنمی آیـد. شـعر 

دقیقاً سـرزمین عجایب اسـت. هرچه عجیب تر و دور از دسـترس تر باشـد، زیباتر 

اسـت. برای همین چیزهایی که شـاید در زبان عادی ما خیلی خوب نباشـند در 

شـعر ناهمگـون به نظـر نمی رسـد، مثلاً همین تکـرار. بیشـتر وقت هـا از دیگران 

می شـنویم که حرفي را تکرار نکن خوب نیسـت، اما در شـعر همین تکرار خوب 

اسـت، دلیلـش این اسـت که به هر شـیوه ای، از زبـان معیار یا همان زبـان روزمره 

دور شـویم بـه زبـان ادبـی نزدیک تـر می شـویم و تکـرار هم یکـی از همیـن دور 
شـدن ها از زبان معیار اسـت.

1

لجبازی!

»فریـدون مشـیری« هسـت کـه در آخـر آن شـعر می گوید:بـا مخاطـب یـا شـخص داخل شـعر صـورت می گیـرد، شـعری از زنده یاد مـادر و پـدرش را راضـی کند. در شـعر هـم گاهی با تکـرار، نوعی لجبازی وقتـی بچـه اي چیزی را می خواهـد بارها با لجبـازی آن را تکرار می کند تا روزمـره نـدارد کـه آن اصـلًا کار خوبـي نیسـت. شـاید دقت کرده باشـید می کنـد، لجبـازی اي کـه مـا مثـال می زنیـم اصـلًا ربطـی به لجبـازی در ایـن لجبـازی باشـد. بـاز هـم تکـرار می کنـم شـعر با دنیـای عـادی فرق خـب لجبـازی صفـت و کار خوبـی نیسـت، اما گاهی در شـعر لازم اسـت 
نمی خواهم بمیرم

ای فلک ای آسمان ای شب
نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم

خـب ایـن نوعـي لجبازی کـردن با زندگی اسـت، چون سرنوشـت همه ما مگر زور است؟
مرگ اسـت، روح مشـیری هم شاد!

یا:
گفت برای آخرین بار در چشم هایم

دریا را تماشا کن
گفتم 
نباید

نباید بروی
اما پدر رفت...

و جای خالی اش به خانه برگشت
بگو ای جنگ

زبـان عـادی متفاوت می کنـد و قرار نیسـت در بیرون شـعر اتفاق بیفتد.در حقیقـت بـا پـدر یـا مادر این گونـه صحبت کنیـم. این کارها شـعر را با بـروی، بـرای همیـن دو بار »نبایـد« را تکـرار می کند، امـا هیچ وقت نباید  می بینیـد فرزنـدی کـه با پدرش لجبـازی می کند و می گویـد نباید نباید پدرم کجا خوابیده
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مدرسه شعر »هشت«

سلام به 
دوستان خوبم. امروز 

هم با یکی دیگر از جلسات 
کارگاه شعر در خدمت تان 

هستیم. تا اینجا خیلی چیزها با هم 
یاد گرفتیم؛ فهمیدیم که شعر گفتن 

به همین سادگی نیست، قانون هایی برای 
خودش دارد، باید یکسری نکته ها را رعایت 

کنیم و حواس مان کاملاً جمع باشد. هنرمندی 
که بتواند این همه سختی را به جان بخرد و شعر 

بگوید، چه بزرگسال باشد و چه نوجوان، بسیار 
قابل احترام است. از همین جا به همه دوستان شاعر 
نوجوان و بزرگسالم درود می فرستم و یک خدا 

قوت تقدیم تان می کنم. بحثی که امروز با هم تمرین 
خواهیم کرد »تکرار« است. این تکنیک و 

آرایه در جاهای زیادي از شعر به کار 
می رود و فایده های زیادی برای 

شعر ما دارد که با هم 
مرور خواهیم 

کرد.
بیشتر وقت ها از دیگران می شنویم که 
حرفي را تکرار نکن خوب نیست، اما در 
شعر همین تکرار خوب است، دلیلش 
این است که به هر شیوه ای، از 
زبان معیار یا همان زبان روزمره 
دور شویم به زبان ادبی نزدیک تر 
می شویم و تکرار هم یکی از همین دور 
شدن ها از زبان معیار است

گاهی وقت ها برای
 تأکید بیشتر روی یک کلمه 

یا حتی یک جمله، آن را در 
شعر تکرار می کنیم. این تکرار

باعث می شود که آن جمله بیشتر در 
ذهن مخاطب و در حافظه اش بماند

آمادگی برای جنگ

فرسـتاده بخت برگشـته نیز دوباره به سـمت دو برادر برگشـت و کلی از هیبت شـاه 
بـرای آنهـا تعریـف کرد و بـه آنها گفـت همه چیز برای جنگـي تمام عیار آماده اسـت 
و آنهـا سـپاهیان بزرگـی دارند که هرکدام شـان حریف چندین سـپاه هسـتند. سـلم 
و تـور کـه حسـابی ترسـیده بودند گفتند نبایـد به آنها امـان بدهیم که سپاه شـان را 
آمـاده کننـد. باید پیش دسـتی کنیـم و خودمان به آنهـا حمله کنیم. آنها سپاه شـان 
را با هم ادغام کردند و سـپاه بزرگی را درسـت کردند )ضرب المثل لشـکر سـلم و تور 

از اینجـا آمـده اسـت(. دو لشـکر بعد از آماده شـدن به سـمت ایـران حرکت کردند.

پیامی برای بخشش
ایـن مـرد پیـام پرسـوز و گـداز دو برادر را به فریدون رسـاند و به او گفت که سـلم و 
تـور از کاری کـه کرده اند پشـیمان شـده اند و تقاضـای عفو دارند. آنها به کار زشـت 
خودشـان پـی برده انـد و می خواهنـد شـاه آنهـا را ببخشـد. ایـن قاصد بـه فریدون 
گفـت که شـیطان این دو برادر را فریب داده اسـت و حـالا آنها می خواهند منوچهر 
بـه نزدشـان برود تـا برایش مثل خدمتـکار کار کنند و درخت کینـه ای را که ایجاد 

شـده با اشـک ندامـت از بین ببرند. 
یکی پرخرد مرد پاکیزه مغز

که بودش زبان پر ز گفتار نغز
بگفتند تازی منوچهر شاه

شوم گرم و باشد زبان سپاه
بگوید که گفتند ما کهتریم

زمین جز به فرمان او نسپریم

آماده شدن برای جنگ 

حرف هـای مـرد فرسـتاده کـه تمـام شـد، فریـدون گفت ایـن دو بـرادر ذات شـان 
خـراب اسـت و بـرو بـه آنها بگـو اینها که گفتیـد همه حـرف مفت اسـت. حالا که 
فرزنـدم ایـرج را کشـته اید، می خواهید پسـرش منوچهـر را هم از مـن بگیرید. کور 
خوانده ایـد. او را نمی بینیـد مگـر بـا سـپاه بزرگـی که قصـد جان تان را کرده اسـت. 

منوچهـر بـرای انتقـام پدربزرگش به سـمت شـما می آید.

 ـقسمت دهم قصه های شاهنامه به روایت »هشت« 

ماهآفریدهمهراغافلگیرکرد
ملیحـه محمودخـواه | ماجـراي شـاهنامه بـه اینجا رسـید کـه »فریدون« دنیا را سـه قسـمت کرد و دو قسـمت را به پسـرهای بزرگـش داد و پادشـاهی ایـران را که 
مهم تریـن آنهـا بـود بـه »ایـرج«، پسـر کوچکـش داد. همین باعث شـد کـه دو بـرادر بزرگ تر حسـودی کنند و تصمیـم به قتل بـرادر کوچک تـر بگیرنـد. ایرج هم 

وقتی خودش به تنهایی برای صلح و دوستی به سمت برادرهایش رفته بود آنها او را کشتند. حالا ادامه ماجرا... 

معذرت خواهی نمایشی

از آن طـرف بشـنوید کـه »سـلم« و »تـور« از 
ماجـرا خبـردار شـدند و دوبـاره یک جـا قـرار 
گذاشـتند تـا یکدیگـر را ببیننـد. کاسـه چـه 
کنـم چـه کنـم دسـت گرفتنـد و بالاخـره 
تصمیم گرفتنـد نامه ای به فریدون بنویسـند 
و از او عذرخواهـی کننـد. مـردی را که خیلی 
خـوب حـرف مـی زد و بـه قـول امروزی هـا، 
روابط عمومـی بالایـی داشـت انتخـاب کردند 
و بـا کلـی هدیـه و طـلا بـه سـمت فریـدون 
فرسـتادند تـا شـاید او را آرام کنـد و از جنگ 

شـود. منصرف 

رو در رویی دو سپاه 
سـپاه منوچهر هم خیلی زود شـکل گرفت. قبـل از حرکت سـپاه، فریدون 
بـه منوچهـر کلـی نصیحـت کـرد و گفـت: صبـر و هـوش و مشـورت را 
همیشـه به کار ببر و سـعی کن در هر کاری از سـپاهیانت مشـورت بگیری.  
قـارن، پسـر کاوه سـپاه را شـکل داد و گروه گـروه بـه راه افتادنـد و جلوی 
سـپاه درفـش کاویانی حرکـت داده می شـد. فرماندهـی چپ لشـکر را به 
»گرشاسـب« دادند و در سـمت راسـت نیـز، قهرمانی به نام »قباد« لشـکر 

را هدایـت می کـرد. 
دلیران یکایک چو شیر ژیان

همه بسته بر کین ایرج میان
به پیش اندرون کاویانی درفش

به چنگ اندرون تیغ های بنفش
 سـلم و تـور اول بـه قبـاد رسـیدند و بـه او گفتند بـرو به بزرگ تـرت بگو 
بیـاد. منظورشـان منوچهر بـود. اصلاً بـه او چه کـه راه افتـاده و می خواهد 
جنـگ کنـد. قبـاد که برای خـودش یلی بـود جـواب داد من پیغام شـما را 
می رسـانم، اما درسـت حرف بزنید و ادب داشـته باشـید. همه این لشکری 
کـه می بینید با شـما دشـمن هسـتند و اگر بـه منوچهر توهین کنید شـما 

را از دم تیـغ می گذرانند.

امان دادن به سپاهیان 

در میـان سـپاهیان سـلم و تور، مـرد بسـیار دانایی بود 
کـه پیش منوچهرشـاه رفـت و امان خواسـت و گفت که 
بسـیاري از مـا کشـاورز و دامداریم و به دسـتور سـلم و 
تـور در این سـپاه گرد آمده ایـم و اکنـون گوش به فرمان 
تـو هسـتیم. منوچهر هـم در همان جـا اعلام کـرد همه 
سـپاهیان در امان هسـتند و کسی به لشـکریان سلم و 
تور کاری نداشـته باشـد و بـه آنها گفت همـه می توانید 
سـر کارهایتـان برگردید و فقط سـلاح ها را به سـربازان 
مـا تحویل بدهیـد.  سـپاهیان به سـمت کاخ فریدون به 
راه افتادنـد و منوچهـر به تخت شـاهی نشسـت. بعد از 
مدتـی فریـدون از دنیـا رفـت و منوچهـر تـا مدت های 

زیادی بـا عدالت پادشـاهی کرد.
جهانا سراسر فسوسی و باد

بتو نیست مرد خردمند شاد 
در داسـتان بعـد می خوانیـد کـه »زال« به دنیـا می آید 
و منوچهـر هم 120 سـال حکومت می کند. داسـتان زال 

و نبـرد او بـا اژدهـا را هم در قسـمت بعد دنبـال کنید.

کشته شدن سلم و تور 

قبـاد پیـش شـاه رفـت و پیغـام او را رسـاند. منوچهـر 
خندیـد و گفـت خـودم آنها را سـر جایشـان می نشـانم. 
شـب شـد و تور تصمیـم گرفت به آنهـا شـبیخون بزند، 
امـا ایـن ماجـرا را جاسوسـان منوچهر بـه او خبـر دادند 
و وقتـی سـپاهیان تـور بـه آنجا رسـیدند متوجه شـدند 
که رودسـت خورده انـد و سـپاهیان منوچهر همـه آماده 
هسـتند. چـاره ای جز جنـگ نبـود و دو سـپاه روبه روی 
هـم ایسـتادند. جنـگ بـالا گرفـت و خیلی از سـپاهیان 
تور کشـته شـدند. تـور وقتی دیـد که در حال شکسـت 
خـوردن اسـت، تصمیـم گرفت فـرار کنـد، امـا منوچهر 
اسـبش را گرفـت و اجازه ایـن کار را به او نـداد و همان جا 
تـور را کشـت. وقتـی خبر جنگ و کشـته شـدن تـور به 
سـلم رسـید از ترس به قلعـه ای به نام »کالانـی« پناه برد. 
قـارن از ایـن ماجرا باخبر شـد و از آنجا که مهر و انگشـتر 
تور را در دسـت داشـت، نقشـه ای کشید و با نشـان دادن 
آن به سـربازان قلعه توانسـت وارد آنجا شود. همین کافی 
بـود که آنها در قلعه را برای سـربازان منوچهـر باز کنند و 
قلعـه به تصـرف آنها دربیایـد. آنجا دوباره جنگ سـختی 
درگرفـت و منوچهر، سـلم را کـه او هم قصد فرار داشـت 

بـه چنگ آورد و کشـت.
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فرستاده بخت برگشته نیز دوباره به سمت دو 
برادر برگشت و کلی از هیبت شاه برای 

آنها تعریف کرد و به آنها گفت همه چیز 
برای جنگي تمام عیار آماده است و آنها 
سپاهیان بزرگی دارند که هرکدام شان 
حریف چندین سپاه هستند. سلم و تور 

که حسابی ترسیده بودند گفتند نباید به آنها 
امان بدهیم که سپاه شان را آماده 

کنند. باید پیش دستی کنیم و خودمان 
به آنها حمله کنیم

وقتی او را نزد شاه بردند فریدون خیلی خوشحال شد و انگار 
پسرش ایرج دوباره زنده شده بود. خود فریدون تربیت او را بر 
عهده گرفت و منوچهر را بزرگ کرد. او می خواست راه و رسم 
شاهی را به او یاد بدهد

این مرد پیام پرسوز و گداز دو برادر را به فریدون رساند 
و به او گفت که سلم و تور از کاری که کرده اند پشیمان 

شده اند و تقاضای عفو دارند. آنها به کار زشت 
خودشان پی برده اند و می خواهند شاه آنها را ببخشد

لجبازی!

»فریـدون مشـیری« هسـت کـه در آخـر آن شـعر می گوید:بـا مخاطـب یـا شـخص داخل شـعر صـورت می گیـرد، شـعری از زنده یاد مـادر و پـدرش را راضـی کند. در شـعر هـم گاهی با تکـرار، نوعی لجبازی وقتـی بچـه اي چیزی را می خواهـد بارها با لجبـازی آن را تکرار می کند تا روزمـره نـدارد کـه آن اصـلًا کار خوبـي نیسـت. شـاید دقت کرده باشـید می کنـد، لجبـازی اي کـه مـا مثـال می زنیـم اصـلًا ربطـی به لجبـازی در ایـن لجبـازی باشـد. بـاز هـم تکـرار می کنـم شـعر با دنیـای عـادی فرق خـب لجبـازی صفـت و کار خوبـی نیسـت، اما گاهی در شـعر لازم اسـت 
نمی خواهم بمیرم

ای فلک ای آسمان ای شب
نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم

خـب ایـن نوعـي لجبازی کـردن با زندگی اسـت، چون سرنوشـت همه ما مگر زور است؟
مرگ اسـت، روح مشـیری هم شاد!

یا:
گفت برای آخرین بار در چشم هایم

دریا را تماشا کن
گفتم 
نباید

نباید بروی
اما پدر رفت...

و جای خالی اش به خانه برگشت
بگو ای جنگ

زبـان عـادی متفاوت می کنـد و قرار نیسـت در بیرون شـعر اتفاق بیفتد.در حقیقـت بـا پـدر یـا مادر این گونـه صحبت کنیـم. این کارها شـعر را با بـروی، بـرای همیـن دو بار »نبایـد« را تکـرار می کند، امـا هیچ وقت نباید  می بینیـد فرزنـدی کـه با پدرش لجبـازی می کند و می گویـد نباید نباید پدرم کجا خوابیده
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تأکید

آرایـه تکـرار منظورمـان را بـرای تأکید روی یک کلمـه یا جمله در بایـد بـا کلام، همه منظورمـان را به مخاطب برسـانیم، برای همین منظورمـان را بـه یکدیگر می رسـانیم، در شـعر فقـط کلام داریم و برخـلاف زندگـی عـادی کـه ما گاهـی با حـرکات یا حالـت چهره کـه آن جملـه بیشـتر در ذهـن مخاطـب و در حافظـه اش بمانـد. جملـه، آن را در شـعر تکـرار می کنیـم. ایـن تکـرار باعث می شـود گاهـی وقت هـا بـرای تأکیـد بیشـتر روی یـک کلمه یـا حتی یک 
می رساند. شـعر 

شاعری گفت:
دست هایم را در باغچه می کارم

سبز خواهد شد
می دانم
می دانم
نـام ایـن کار »تکـرار فعل« اسـت، شـاعر با ایـن کار خواسـته روی می دانم

دسـتان مـن سـبز خواهد شـد )کنایـه از آینده روشـن(.دلیـل او از ایـن کار ایـن بـوده امیـد را نشـان بدهـد و بگوید حتماً فعـل »می دانـم« تأکیـد کند.
مثال دیگر شعری برای دانش آموز شهید:

نفهمیدم، نفهمیدم که این تیر از کجا آمد
که »آرش« همکلاسی گلم اینطور پرپر شد
معلم پای تخته با صدایش لرز لرزان گفت

ذهن مـان بمانـد که من نفهمیـدم آرش از کجا گلوله خـورد وگرنه تکـرار فعـل »نفهمیـدم« باعـث می شـود عبارت های این شـعر در خداحافظ گل پرپرشده و گونه اش تر شد  
کلمـه ای را کـه دل تان بخواهـد می توانید تکرار کنیـد و حتماً لازم در ایـن دو مثـال، تکـرار فعـل را برایتـان مثـال زدم، امـا شـما هـر شـاید کاری می توانسـتم بکنم.
نیسـت آن کلمه فعل باشـد.
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تمرین کارگاه شعر

می رویـم سـراغ تمریـن و یادگیـري بقیـه ایـن تکنیـک را بـرای 
می گذاریـم. بعـد  جلسـه های 

خب قرار است شعري بگوییم که در آن تکرار باشد:
ای خداوند زمین و آسمان

تو بزرگی، تو بزرگی، بی گمان
در نمازم با تو خلوت می کنم

عشق را در سجده رؤیت می کنم
السلام ای خالق مهر پدر

از رگ گردن به ما نزدیک تر
بی قرارم بی قرار روزه ات

بی قرار سفره سی روزه ات

خـب همان گونـه کـه دیدیـد، کلمـه )صفـت( »بـزرگ« دو بـار 

تکـرار شـده و ایـن تکرار تأکیـد بر بـزرگ بودن خداسـت، هرچند 

اگـر  و  بدهیـم  نشـان  را در کلمـه  بزرگـی خداونـد  نمی توانیـم 

میلیون هـا بـار هـم کلمـه بـزرگ را تکـرار می کردیـم، کـم بـود.

تکـرار دیگـري هم در کلمه »بی قرار« اسـت تا شـدت بی قـراری را 
نشـان بدهد و تأکید روی بی قراری داشـته باشـد.

دوسـتان گلـم! خـوب اسـت بدانیـم این نوع شـعر بـه مناجات نامه 

شـبیه اسـت و گفت وگویـی بـا خداونـد بـزرگ اسـت. در ادبیـات 

فارسـی مناجات نامه هـای زیـادی وجـود دارد و معروف تریـن آنهـا 

اسـت. دوسـتانی کـه  انصـاری«  »مناجات نامـه خواجـه عبـدالله 

مناجات نامـه ایـن مـرد بـزرگ را نخوانده انـد حتمـاً آن را بخواننـد.
تا مطلب بعدی خدانگهدارتان.
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خب لجبازی صفت و کار خوبی نیست، اما گاهی در شعر لازم است این لجبازی باشد. باز هم تکرار می کنم 
شعر با دنیای عادی فرق می کند، لجبازی اي که ما مثال می زنیم اصلاً ربطی به لجبازی در روزمره ندارد که آن 
اصلاً کار خوبي نیست
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 همیشه باغ لبش غنچه تبسم داشت
 که خنده با لب نورانی اش تفاهم داشت

 همه عمر شریفش، مکارم الاخلاق
 به لحظه لحظه اوقات او تجسم داشت

 اگر امام رئوف است، بس که همواره
 به سینه دغدغه مشکلات مردم داشت

 برای رزق همه کبوتران شهر
حیاط خانه آقا همیشه گندم داشت 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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نظرات و پیشنهادات شما
به دست ما رسید

سلام، من خواهر نماینده ستونم. خدا 
خیرتون بده این خواهر منو از بیکاري 
درآوردین و ما رو از دیوونگي نجات 

دادین. وااااقعاً با چاپ مجدد این 
ستون یک خانواده رو از دست فائزه 

پیگیر نجات دادین.
اجرتون با امام رضا)ع(.

حتماً حرم مشرف بشم 
نایب الزیاره تون هستم.

از وقتي چاپ ستون هشتایي ها متوقف 
شد، فائزه خانوم شروع کرد به جذب 

مخاطب و الان بروبچه هاي فامیل 
رو هم گرفتار کرده و کل فامیل رو 
گرفتار کرده، اما در کل جا داره از 

همه زحمات تون تشکر کنم. 
خدا اجرتون بده که وقت جوانان و 
نوجوانان رو سالم پر مي کنید. واقعاً 

دست مریزاد.

 سلام، خوشحالیم که ستون 
هشتایی ها آن قدر طرفدار داره. 

امیدواریم همیشه برای ما مطلب 
بفرستید تا این ستون برقرار باشه.

 هشتايي ها

شـما می تونیـد گوشـی تلفـن خونه تون 
رو برداریـد و بـه روزنامـه زنـگ بزنید و 
نظرتـون رو دربـاره مطالـب بگید. حتی 
می تونیـد بگیـد جـای چـه مطالبـی در 
»هشـت« خالیـه یا کـدوم مطلـب بدرد 
نمی خـورد! اگه حوصله صحبـت کردن 
هـم نداریـد ایـن امـکان رو داریـد با یه 
دونه پیامک نظرتون رو درباره »هشـت« 

اعـلام کنید. 

تلفن: 051-37610086

              شماره پیامک: 30004567

              شماره تلگرام:0٩364037410

الهلی! وقتلی از تلو می خواهلم کله سلام و 

شلمع روشلن کنی و قاصدک مهربانی روانه 

کنی آسلمان و خورشلید و سلتارگان را یعنی 

که دوسلت دارم، یعنی که آرزو می کنم من 

هلم به شلیوه آنان گرداگرد تلو بچرخم و به 

روشلنایی درآییم از این اشلتیاق روحانی.

بارپلروردگارا! آن کله تلو را در دل جلا داده 

در چشلم ملردم بنشلان و آن کله تنهلا بله 

تلو چشلم سلپرده بله گرملی قللب مردمان 

بسپار.

الهی! سلهمی مرا بلده از پنجره های اجابت 

و جایلی میلان آرزوهای قشلنگی که بر لب 

ملردم می آید و تواش شلنوایی.

آمین یا رب العالمین.

اللهُلمّ صَلّ عَلَ مُحَمّدٍ وَ آلِلهِ، وَ ارْزقُْنِي مِثْلَ 

ذَلِلكَ مِنْهُلمْ، وَ اجْعَللْ لِ أوَْفَ الْحُظوُظِ فِيمَا 

عِنْدَهُلمْ، وَ زدِْهُلمْ بَصِلرةًَ فِ حَقّي، وَ مَعْرفَِةً 

بِفَضْلِ حَتّى يَسْلعَدُوا بِ وَ أسَْلعَدَ بِهِمْ، آمِيَن 

ربَّ الْعَالَمِيَن.

خدايلا بلر محملد و آللش رحمت فرسلت و 

ملرا نيز از جانب ايشلان رفتلارى از اين گونه 

نصيلب فرملاي و كامل تريلن بهره هلا را در 

آنچله نزد ايشلان اسلت برايلم مقرر سلاز و 

بصرت شلان را در حلق ملن و معرفت شلان 

را بله فضلل من بيفزاى تا ايشلان به وسليله 

من سلعادتمند شلوند و من به وسيله ايشان 

نيكبخت شلوم، دعايم را مسلتجاب فرما اى 

جهانيان.  پروردگار 

فراز آخر از 

دعای 26 صحیفه سجادیه

یادتان هست که یک بار در »هشت« 
درباره آموزش ساخت روبات با هم 
صحبت کردیم. در آن گزارش هم 

درباره ساده بودن ایده اولیه ساخت 
روبات گفتیم و هم درباره اینکه بالاخره 

یک روبات باید مفید باشد و فکر و 
ایده ای پشت آن باشد. حالا آقای 

دانشجویي موفق شده با ساخت روباتي 
مفید به بخشی از اعضای جامعه ما 

کمک بزرگی بکند.

اینروباتبازباناشاره

ــ حرف
میزند

یک دانشجوی جوان برای آموزش زبان به ناشنوایان، روبات ساخته است

روبات انسان نما

آقـای »محمـــد زکــــی پور«، دانشــجوی 
صنعتی شـریف  دانشـگاه  کارشناسی ارشـد 
اسـت. او روبـات انسـان نمایي سـاخته اسـت 
زبـان  ناشـنوا،  کـودکان  بـه  می توانـد  کـه 
می دانیـد  حتمـاً  بدهـد.  یـاد  را  ناشـنوایان 
کـه کـودکان ناشـنوا چون قـادر به شـنیدن 
نیسـتند، نمی تواننـد صحبت هم کننـد. آنها 
بایـد شـش سـال، یعنی تا رسـیدن به سـن 
مدرسـه صبر کنند و در آنجا زبان ناشـنوایان 
را یـاد بگیرنـد. آن وقـت تـازه می تواننـد بـه  
صـورت صحیـح همـه منظورهای خـود را به 
دیگـران برسـانند و صحبت کننـد. خب یک 
لحظه تصور کنید؛ مشـکل در صحبت کردن 
با دیگران تا سـن شش سـالگی خیلی سخت 
اسـت. آقای زکـی زاده هم به همیـن موضوع 
فکـر کـرده کـه بـه فکر سـاخت یـک روبات 
بـرای آمـوزش زبـان ناشـنوایان افتاده اسـت.

روبات معلم ناشنوایان

به گفته سـازنده ایـن روبـات، از اصلی ترین 
همـه  کـه  اسـت  ایـن  آن  ویژگی هـای 
می توانـد  و  می کنـد  حرکـت  انگشـتانش 
در  دهـد،  انجـام  را  فارسـی  اشـاره  زبـان 
حالـی کـه روبات های بسـیار کمـی در دنیا 
را حرکـت  انگشتان شـان  می تواننـد همـه 
دهنـد، هرچنـد اگر هم بتواننـد، قیمت آنها 
بسـیار گـران اسـت. روبـات آقـای زکی پـور 
قـرار اسـت بـرای اولیـن بـار در هفدهمین 
نمایشگاه دسـتاورهای پژوهشـی، فناوری و 
فـن بـازار رونمایی شـود. در این نمایشـگاه 
وزیـر علـوم هـم حضـور دارد و بـا بـودن 
پژوهشـگران و مراکز پژوهشی دیگر فرصت 
خوبی اسـت تا روبات معلم کودکان ناشـنوا 
کار  بـه  بـرای  برنامه هایـی  و  شـود  دیـده 

گرفتـن آن چیـده شـود.

کودکان ناشنوا و مشکل ابزار ارتباطی

آقـای زکی پـور می گویـد کـه در دانشـگاه شـریف تابه حـال برنامه هـای روباتیـک زیـادی درباره 
کـودکان مبتـلا به اوتیسـم، سـرطان و... انجام داده اسـت. امـا او درباره پروژه خودش که اسـمش 
»رسـا« اسـت، می گویـد: »این پروژه را حدود سـه سـال پیش در دانشـگاه شـریف بـرای آموزش 
زبـان اشـاره بـه کودکان ناشـنوا تعریف کردیم. بچه های ناشـنوا از سـن کودکی تا زمانـی که وارد 
مـدارس زبان اشـاره می شـوند یعنی تا حدود شـش، هفت سـالگی، زبان اشـاره را یـاد نمی گیرند 
و همیـن باعـث می شـود ابزار ارتباطی را نداشـته باشـند. در حالـی که ابزار ارتباطی، تأثیر بسـیار 
خوبـی روی رشـد ذهنی بچه ها )اعم از شـنوا و ناشـنوا( دارد.« این پژوهشـگر جـوان می گوید که 
بعضـی والدیـن کـودکان ناشـنوا، نمی خواهنـد بپذیرند که بچه هـای آنها متفاوت هسـتند و باید 
زبـان دیگـري را یـاد بگیرنـد؛ »فکر کردیم شـاید یک روبـات، روند یادگیـری زبان اشـاره را برای 

کـودکان ناشـنوا جذاب تـر کـرده و والدین آنها را نیـز در این زمینه تشـویق کند«.

آقای »محمد زکی پور«، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
صنعتی شریف است. او روبات انسان نمایي ساخته است که می تواند 

به کودکان ناشنوا، زبان ناشنوایان را یاد بدهد. حتماً می دانید که 
کودکان ناشنوا چون قادر به شنیدن نیستند، نمی توانند صحبت هم 

کنند. آنها باید شش سال، یعنی تا رسیدن به سن مدرسه صبر کنند 
و در آنجا زبان ناشنوایان را یاد بگیرند

روبات آقای زکی پور قرار است برای اولین بار در هفدهمین 
نمایشگاه دستاورهای پژوهشی، فناوری و فن بازار رونمایی شود. 
در این نمایشگاه وزیر علوم هم حضور دارد و با بودن پژوهشگران و 
مراکز پژوهشی دیگر فرصت خوبی است تا روبات معلم کودکان ناشنوا 
دیده شود و برنامه هایی برای به کار گرفتن آن چیده شود
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